
3}گیلان زمین{  سال نوزدهم/ شماره 5070

 

جوابیهخبر

شنبه  26  آبان  1397

جوابیه کتابخانه ملی به یک مطلب
حفظ و حراست از گنجینه اهدایی 

شخصیت‌ها و خدمت مطلوب به مراجعین
 رسالت اصلی کتابخانه ملی رشت است

گیلان امروز- در پی انتشار یادداشتی از رضا ثقتی، رییس سابق اداره فرهنگ و 
ارشاد اسلامی رشت در روزنامه گیلان امروز درباره عملکرد کتابخانه ملی رشت، 

مدیریت این مجموعه جوابیه‌ای را به روزنامه ارسال کرد که عینا در ذیل می‌آید:
در روزنامه گیلان امروز مورخه یک‌شنبه بیستم آبان ماه 1397 آقای رضا ثقتی، 
رییس سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت و مشاور فعلی مدیرکل ارشاد 
اسلامی استان گیلان شنیده‌ها و صحبت‌های محفلی مالا یعنی خود در مورد 
کتابخانه ملی رشت را مورد ارزیابی قرار داده و با درج آن در روزنامه یادشده 
به داوری پرداخته است. تصویر در حال صحبت‌شان نیز در بالای نوشته‌ها 

خودنمایی می‌کند )یحتمل این تصویر نیز پیامی به‌همراه دارد(
به قول شیخ اجل عاقل چون خلاف آید بجهد و چون صلح بیند لنگر بنهد که 

آن‌جا سلامت بر کران است و این‌جا حلاوت در میان.
جهت تنویر افکار شخص آقای رضا ثقتی و مخاطبان خصوصا اطمینان بخشی 
خاطر علاقمندان واقعی کتابخانه ملی که با اهداء کتاب به کتابخانه شمارگان 
کتاب‌های موجود در مخزن کتابخانه را به پانصد و بیست و دو هزار رسانده‌اند 

نکاتی پیرامون اظهارات عندی در حد شان و فهمشان برشمرده می‌شود:
1 – کتابخانه زندان کتاب نیست که محبوسش کرده‌اید )گفته آقای احمد سمیعی 

در جلسه نکوداشت ایشان(
البته کتابخانه زندان کتاب نیست اما کتابخانه سخت پای می‌فشارد تا کتاب‌هایی 
را که بیشتر از هشتاد درصد آن اهدایی است با دقت حفظ و حراست نماید. خاصه 
کتاب‌های خطی و مرقعات و مخطوطات گرانبها و منابع ارزشمند کتابخانه به 
شیوه خاص و قرنطینه‌ای نگهداری می‌شود و این منابع تحت شرایطی در اختیار 

مراجعه‌کنندگان شناخته شده قرار می‌گیرد.
شایان ذکر است کتابخانه با دارابودن سالن اختصاصی محققین با آغوش باز 
و عزت و احترام پذیرای محققین است و نسخه‌های خطی خود را در اختیار 
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که جهت گذراندن پایان‌نامه مراجعه 
منابع  از  که  دانشجویانی  رسیده  چاپ  به  پایان‌نامه  می‌دهد.  قرار  می‌کنند 
کتابخانه بهره‌مند گردیده‌اند در کتابخانه نگهداری می‌شود. اگر آقای احمد 
سمیعی هم‌چون دیگران به کتابخانه مراجعه کرده‌اند و درخواست مجلات و 
روزنامه‌های قدیمی نموده‌اند بی‌هیچ شک و تردیدی اگر منابع درخواستی در 
مخزن کتابخانه وجود داشت حتما در اختیارشان قرار می‌گرفت. این نقل قول 
که منابع در کتابخانه موجود بوده و مدیران کتابخانه )؟!( از ارایه آن امتناع 

نموده‌اند خلاف واقع و غیرقابل پذیرش است.
آقای ثقتی اگر به قول خودتان تلخی جمله آقای سمیعی بر جان و دل شما نشست 
چرا نیت خوانی می‌کنید و این تلخی را به دیگر حضار آن جلسه تسری می‌دهید.

2 – از آقای خمامی‌زاده دلخوری‌های این‌چنینی را در منزلشان به قول خود 
شدیدتر و جامع‌تر شنیده‌اید هم‌چنین در زمان تصدی ریاست اداره فرهنگ 
با موضوع  اندیشمندان و محققان  از  ارشاد اسلامی رشت شکوائیه‌هایی  و 
خساست و عدم مهمان‌نوازی و پنهان‌کردن منابع و کتب مرجع را از سوی 

کتابخانه پیش کشیده‌اید!!!
جناب ثقتی دیدن مقرون به واقعیت و شنیدن مشحون به دروغ است. گفته‌های 
دیگران اگر برایتان پذیرفتنی می‌نماید حتما پیامدهای ناپذیرفتنی و ضد و نقیض 
برایتان در پی خواهد داشت.  آقای خمامی زاده مدت‌ها در هیات مدیره جمعیت 
نشر و فرهنگ حضوری انتصابی داشت. با برگزاری مجمع عمومی انتخابات 
جمعیت نشر فرهنگ گیلان در 1 مرداد ماه 1382 چون در رای‌گیری نتوانست 
در جمع یازده نفر هیات مدیره جای گیرد و رتبه پنجم عضو علی‌البدل را حائز شد 

مسایل و مشکلاتی برای کتابخانه بوجود آورد.
)نمونه آن مطالبی است که شما در منزلشان به قول خود به‌طور جامع در مورد 
کتابخانه و مسوولین آن از وی شنیده‌اید( از آنجا که ایشان روی در نقاب خاک 
کشیده‌اند از طرح آن صرف‌نظر می‌شود چه اگر لحاف کهنه نود و چندساله 

کتابخانه تکانده شود شپش‌های بیشماری بیرون ریخته خواهد شد.
آقای ثقتی اندیشمندان و محققینی که به کتابخانه مراجعه نمودند و به قول 
مردود شما چون با خساست و عدم مهمان‌نوازی و پنهان داشتن کتب مرجع 
سلسله خصومت  که  شما  نزد  به  شکوائیه  شدند  مواجه  کتابخانه  از سوی 

می‌جنبانید آوردند چه کسانی هستند؟
مسموعات شما در مورد کتابخانه‌ای که حتی یک‌بار قدم در آن نگذاشته‌اید و از 
ضوابط و مقررات و اساسنامه و آئین‌نامه آن کوچک‌ترین اطلاعی ندارید هبا و هدر 
است. از طرفی این اندیشمندان و محققین باید موجوداتی خاص و فاقد زبان و بیان 
باشند که ملتجی به شما شده‌اند و شکوائیه تقدیمتان داشته‌اند تا حقوق از دست 

رفته‌شان را از کتابخانه و مسوولین آن استیفا کنید.
3 – آقای ثقتی شما عدم شفافیت در انتخاب جمعیت نشر فرهنگ گیلان و تمدید 
مدیریت کتابخانه ملی و از همه مهم‌تر پاسخگو نبودن کتابخانه به هیچ نهاد و 
ارگانی را نشان رخداد تلخی در پیکره قدیمی‌ترین کتابخانه ملی کشور می‌دانید. 
جناب مشاور اداره کل ارشاد اسلامی استان گیلان با اینگونه اظهار لحیه نمودن 
و موضع خصمانه نشان دادن معلوم نیست می‌خواهید اسب شمر را نعل کنید یا 
مشک پاره حضرت ابوالفضل را بدوزید. اینگونه با قاطعیت سخن گفتن آن هم 
از شنیده‌های دیگران درباره کتابخانه‌ای که دارای مبانی حقوقی محکم و قانونی 
است با مسایل حاشیه‌ای و گپ‌های محفلی گره نمی‌خورد.  گفتار شیرین نمای 
معنعن‌وار جناب مشاور نه قانونی است نه شرعی نه اداری و نه محلی از اعراب 

دارد بل احساسی است برگرفته از گفته‌ها و شنیده‌های غث و سیمین دیگران.
جعفر چون لاینصرف است علی قادر به جر دادنش نیست.

جهت تنبه شما لازم است گفته شود اعضای جمعیت نشر فرهنگ گیلان یکصد و 
ده نفر شامل بانوان و آقایان فرهنگی – دانشگاهی – نویسنده – پزشک – قاضی 
– روحانی – مهندس – کارمند – تاجر - بازاری – نظامی و انتظامی است و برابر 
اساسنامه به ثبت رسیده در سال 1326 از جمع خود در مجمع عمومی انتخابات با 
رای‌گیری یازده نفر را به‌عنوان اعضای هیات مدیره برمی‌گزینند و اداره کتابخانه و 

انتخاب مدیر را به مدت پنج سال به آنان محول می‌کنند.
غزالی در نصیحه الملوک نقل می‌کند وقتی مامون دخمه‌ای را که انوشیروان در 
آن دفن بود شکافت در دست او یاقوتی بزرگ یافت که در آن نوشته بود: به مه 
نه مه به  مرحوم جلال همایی جمله را این‌گونه تعبیر نموده است: هر کس بهتر 
باشد مهم‌تر است نه آن‌که مهم‌تر باشد بهتر.  جناب مشاور الماس مدیون معدنچی 
نیست. هیچ کس با سیاه کردن دیگران  روسپید نخواهد شد. صداقتی که بیم دهد 
بهتر از دروغی است که فریب دهد و استثنا را جای اصل نشاندن نشانه ناآگاهی 

است. یقین بدانید جلای باطل قادر نیست شوکت حق را بپوشاند.
در حلقه‌ای که مریدان در کنار شیخ خود نشسته بودند گفتند یا شیخ دل‌های ما 
خفته است و سخنان شما در ما اثر نمی‌کند چه کنیم؟ شیخ گفت: کاش خفته بودید 

که خفته را چون بجنبانی بیدار شود.
آقای ثقتی شما که با ابلاغ مدیرکل ارشاد به سمت مشاور مدیرکل منصوب 
گشته‌اید بدانید که هیات مدیره جمعیت نشر فرهنگ گیلان و مدیر کتابخانه 
ملی با ابلاغ کسی منصوب نشده‌اند که نگران لغو آن باشند.   کتابخانه ملی از 
بدو تاسیس )1305( تاکنون زیر چتر هیچ شخص یا ارگان و نهادی نبوده است. 
این جمعیت مطابق اساسنامه 33 ماده‌ای خود دارای جایگاه مستقل حقوقی واکفی 
الکفاه کتابخانه است و به هیچ فرد یا افراد و سازمان و اداره‌ای اجازه دخالت در امور 
کتابخانه را نمی‌دهد و در روزگار مسموم و ناخوش شایعه و بهتان و افترا و هتک 
حرمت و سیاسی شدن امور فرهنگی امید از دست نمی‌دهد و به عون الله تعالی 
چون گذشته رسالت دیرینه خویش را درخور سابقه درخشان کتابخانه در خدمت 
به مراجعین و حفظ و حراست از گنجینه ارزشمند خطی و دیگر نسخ‌ چاپی به نحو 
شایسته استمرار خواهد بخشید.  امید است که شیطان هوا به افسون خرد در شیشه 

افتد و عقل رهنمای بر حرص فریبنده مستولی گردد.
شاه ترکان سخن مدعیان می‌شنود               شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد

و کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو
وَ مَنْ اوَْفی بمِا عاهدَ عَلیَهُ اللهَ فَسَیُئْوتیهِ اجَْراً عَظیماً.

جمعیت نشر فرهنگ گیلان
کتابخانه ملی رشت

مدیرکل امور مالیاتی گیلان:

85 درصد درآمد گیلان از محل 
وصول درآمدهای مالیاتی است

گیلان امروز- مدیرکل امور مالیاتی گیلان با بیان اینکه 
وصول  محل  از  استان  درآمد  درصد   85 حاضر  حال  در 
درآمدهای مالیاتی است، گفت: هدف ما این است که مالیات 
در نهایت آرامش وصول شود.  جواد انوری در جلسه مجمع 
نمایندگان با مدیران عامل بانک‌های استان و مدیران کل، 
اظهار کرد: در مالیات بر ارزش افزوده هر ساله مشکلاتی 
داریم که امسال وصول مطالبات کردیم. با توجه به اینکه 
نیازمند  بخش  این  لذا  است  زیاد  افزوده  ارزش  بر  مالیات 

مساعدت نمایندگان مجلس است.
میلیارد   510 امسال  افزود:  گیلان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
از  تومان  میلیارد   226 که  داشتیم  مالیات  وصول  تومان 

محل مالیات بر ارزش افزوده بوده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 85 درصد درآمد استان 
در  گفت:  است،  مالیاتی  درآمدهای  وصول  محل  از 
داریم  صوری  پرونده‌های  آستارا  و  انزلی  شهرستان‌های 
دارای  الان  و  کرده‌اند  دریافت  اجاره‌ای  کارت  افرادی  که 

بدهی‌های میلیاردی هستند.
انوری، در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی تصریح کرد: 
جرائم مالیاتی یا غیرقابل بخشش هستند یا قابل بخشش 

که در اینصورت تا سه سال می‌توانیم تسهیل کنیم.
این  ما  هدف  اینکه  بیان  با  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
آرامش وصول شود، گفت: در  نهایت  مالیات در  است که 
فرار مالیاتی که مربوط به کارت‌های اجاره‌ای بوده و توسط 
شرکت‌های صوری انجام گرفته، شامل حدود 150 میلیارد 
تومان اعتبار از محل مالیات بر ارزش افزوده می‌شده که 

بخشی از آن پس از رسیدگی وصول گردید.

بازداشت پزشک قلابی 
در آستارا که بیماران را رایگان 

ویزیت می‌کرد
گیلان امروز- پزشک قلابی که در لوندویل آستارا اقدام 

به ویزیت رایگان نموده بود، تحویل مقامات قضایی شد.
یک پزشک قلابی که اقدام به ویزیت رایگان روستاییان در 
مدرسه بابا پور فرض واقع در روستای کوته کومه از توابع 
بخش لوندویل آستارا کرده بود به همت شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان آستارا و با همکاری مسوولان شهرستان، 
تحویل مقامات قضایی شد.  گفتنی است، نامبرده سابقه 

ویزیت در استان البرز را نیز دارد.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های گیلان‌:

پروژه کتابخانه مرکزی رشت 
۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

استان  کتابخانه‌های  کل  اداره  سرپرست  امروز-  گیلان 
گیلان‌ با بیان اینکه کتابخانه مرکزی رشت حدود ۵۰ درصد 
به  اعتبارات خوبی  زودی  به  گفت‌:  دارد  فیزیکی  پیشرفت 
این پروژه تزریق می‌شود. پریسا کرمی صبح دیروز در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت:‌ پروژه ساخت کتابخانه مرکزی شهر 
رشت هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی 50 درصدی همراه است 
اما با توجه به پیگیری مسئولان استانی به زودی اعتبارات 

بسیار خوبی برای ساخت آن تخصیص پیدا می‌کند.
سرپرست اداره کل کتابخانه‌های استان گیلان با بیان اینکه 
نهاد در پروژه ساخت کتابخانه مرکزی رشت دستگاه  این 
گیلان  استاندار  رایزنی‌های  با  کرد:  عنوان  است  بهره‌بردار 
امیدواریم  استان  برنامه‌ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس  و 
این طرح  به  از محل منابع ملی  اعتبارات خوبی  به زودی 

اختصاص داده شود.
کرمی به افزایش مطالعه و علاقه مخاطبان به کتابهای سنتی 
در مقایسه با کتابهای دیجیتالی اشاره کرد و بیان داشت: 
هر فردی برای اطلاع از کتاب مورد علاقه خود می‌تواند به 
سامانه مدیریت کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور مراجعه و 
ویژگی‌های کتاب مورد نظر خود را در آن‌جا جست‌وجو کند.

وی بهبود فضای فیزیکی کتابخانه‌ها را یکی از اهداف اداره کل 
کتابخانه‌های عمومی گیلان دانست و عنوان کرد:‌ با توجه به 
تجربیات به دست آمده در سال‌های اخیر میزان بهبود فضای 
فیزیکی و افزایش امکانات رفاهی با میزان مراجعه مخاطبان 

به کتابخانه‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد.
مقوله  به  گیلان  استان  کتابخانه‌های  کل  اداره  سرپرست 
جذاب کردن فضای کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد و بیان 
داشت: رفع مشکل گرمایشی و سرمایشی در کنار افزایش 
درصد فضای فیزیکی کتابخانه‌ها از اولویت‌های بسیار مهم 

اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان است.
کرمی با اشاره به اینکه طبق استاندارد جهانی 8 متر مربع 
فضای کتابخانه‌ای باید برای هر فرد مهیا شود تصریح کرد: 
این آمار در گیلان حدود 1.28 درصد برآورد می‌شود بنابراین 
برای حل معضل فضای فیزیکی کتابخانه‌ها باید ساخت و مهیا 

کردن فضاهای جدید در دستور کار قرار گیرد.
وی از ماده 6 قانون تأسیس کتابخانه‌ها و تکلیف شهرداری‌ها 
برای تخصیص نیم درصد از درآمد خود به کتابخانه‌های شهر 
سخن گفت و اظهار داشت:‌ با تمام مشکلات اقتصادی موجود 
شهرداری‌های گیلان تاکنون همکاری خوبی در این زمینه با 

اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان داشته‌اند.
سرپرست اداره کل کتابخانه‌های استان گیلان تعداد پرسنل 
و کتابداران فعال استان را حدود 247 نفر اعلام کرد و ابراز 
داشت: کتابداران گیلانی با علاقه فراوانی در محل خدمت 
خود حضور دارند و با وجود همه مشکلات و سختی‌های کار 

با جدیت مشغول فعالیت در کتابخانه‌های استان هستند.
کرمی افزایش سرانه مطالعه و رغبت مردم به سمت کتاب و 
کتابخوانی را از اهداف و رسالت‌های مهم نهاد کتابخانه‌های 
عمومی خواند و بیان داشت: امیدواریم با افزایش سرانه فضای 
بیشتر  ارتقاء  شاهد  ترویجی  دوره‌های  ارائه  و  کتابخانه‌ای 

فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان گیلان باشیم.

در چهلمین جلسه توسعه در سازمان مدیریت گیلان عنوان شد:

توسعه در گیلان قبل از این که ایرانی یا جهانی باشد 
باید گیلانی باشد

گیلان امروز، رقیه ابراهیم زاده اصلی- ایران عصبانی ترین کشور دنیا...حذف فرهنگ از برنامه های 
توسعه... حذف تنوع فرهنگی در کشور... نادیده گرفتن انسان در برنامه های توسعه ای در کشور ..‌.این 

عبارات بخش هایی از عناوین مطالب ارایه شده در جلسه ماهانه توسعه در رشت بود.
صبح روز پنجشنبه 24 آبان ماه، چهلمین نشست تخصصی توسعه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 
گیلان با موضوع »جای خالی انسان در توسعه« با سخنرانی دکتر نعمت‌الله فاضلی، عضو هیات علمی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد. با ذکر این نکته 
که توسط تعدادی از حاضران به بخش هایی از مطالب نقدهایی وارد و گفته شد که انسان و فرهنگ 
کاملا از توسعه حذف نشده اند بلکه گاه ممکن است نقش کم رنگ تری در پروسه توسعه کشور داشته 
اند گزارشی از این جلسه در ادامه به نظرتان می رسد. گفتنی است دکتر فاضلی تمام مدت سخنرانی 

را ایستاده و بدون کمک گرفتن از آمار و جدول و پاورپوینت ارایه دادند.
ایجاد تغییر در نگرش در توسعه

دکتر محمدی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان در آغاز این نشست با بیان این که 
اگر مفهوم توسعه در ادبیات اداری و انسانی شکل نگیرد، توسعه پیدا نمی‌شود گفت: همه خصوصا 
مدیران استان بیش‌ازپیش نیازمند فهم عمیق در توسعه هستند.  وی با تاکید بر این که توسعه مفهومی 
به دست انسان و برای انسان هست گفت: اول باید در ما تغییر ایجاد شود و بعد آن گونه که در فیزیک 
مبتنی بر علم و حکمت است تغییر ایجاد کنیم.  وی افزود: عدالت اجتماعی پس از توسعه انسانی به 
وجود می‌آید و آزادی در برخی از دیدگاه‌ها به‌عنوان هدف و در برخی از دیدگاه‌ها به‌عنوان ابزار توسعه 

به کار می‌رود درحالی‌که اگر انسان آزاد باشد عدالت را از نا عدالتی‌ها تشخیص می‌دهد.
پیروزی فیزیکالیسم بر فرهنگ

دکتر فاضلی در آغاز گفت: تداوم برگزاری چهلمین جلسه توسعه نشان از عزم جدی رییس سازمان 
مدیریت گیلان و همکاران ایشان دارد، چون متاسفانه در کشور ما کارها نصفه و نیمه رها می شود. وی 
با اشاره به نکاتی از سخنرانی های قبلی خود گفت: در مورد »جای خالی انسان در توسعه« در سال 
۹۴ گفتم که چطور در این برنامه ریزی، محور »عمران و فضای فیزیکی و کالبدی شهر« در ایران بوده 
است. و در گفتمان عمران با اشیا سر و کار داریم نه انسان. و در سال ۹۵ در وزارت مسکن نیز سخنرانی 
داشتم با عنوان پیروزی فیزیکالیسم بر فرهنگ، بدین معنی که چطور گفتمان عمران که روح اصلی 
برنامه ریزی در ایران بوده در برنامه ریزی شهری جلوه پیدا کرده. به طوری که به جای تربیت و پرورش 
»شهروند«، شهرهای بدون شهروند را ارایه می دهیم. به گونه ای که امکانات و اشیای بسیار پیشرفته 

ای را دارند اما شهروندانش از نظر توانایی شهروندی و حس زیست شهری توانمندی لازم را ندارند.
گفتمان توسعه نه تکنیک و آمار

وی با تاکید بر این که من »توسعه« را یک گفتمان میدانم افزود: یعنی توسعه نوع خاصی از شیوه 
سخن گفتن در مورد توصیف زندگی شهر و انسان و ... است و می گوید ایده آل چگونه باید باشد. 
یعنی من توسعه را تکنیک یا آمار یا برنامه ریزی نمی دانم، بلکه یک گفتمان می دانم و گفتمان هم 
از درون زندگی جمعی و تاریخ و ملت ها بوجود می آید. بنابراین توسعه امروزه باید به مثابه گفتمان 

نقد و ارزیابی بشود.
کاستی فرهنگی و مقهور فیزیکالیسم

عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ادامه داد: امروز بعضی ها می گویند 
»توسعه مرده است«. بدین معنی که دیگر گفتمان وجود ندارد. و یک عده می گویند می خواهیم 
توسعه را بکُشیم و تعدادی دیگر می گویند می خواهیم توسعه را نقد کنیم تا بتوانیم آن را احیا کنیم. 
اما سوال اینجاست که چرا ما مقهور فیزیکالیسم شدیم؟ یعنی چه اتفاقی افتاد که ما نتوانستیم فرهنگ 
و گفتمان فرهنگی را در توسعه داشته باشیم و این توانایی را پیدا نکردیم که به توسعه و فرهنگ 
برسیم؟! من در نظریه »کاستی فرهنگی« به این موضوع پرداختم. و ما جای خالی »انسان و فرهنگ« 

را خیلی ساده در زندگی روزمره خودمان می توانیم ببینیم.
حذف فرهنگ فولکلور از توسعه

وی گفت: برنامه های جامع توسعه در کشور در واقع همان برنامه های عمران بوده، یعنی فقط با کلمات 
بازی کردیم. و توجه به وجوه سنجش پذیر و قابل اندازه گیری بیشتر مد نظر قرار گرفت. و پیش شرط 
این هم یعنی حذف زندگی انسان ها، چون شی را می توان اندازه گرفت و وجوه معنایی زندگی قابل 
اندازه گیری نیست و فاجعه بار تر این که اصلا بخواهیم این وجوه معنایی را اندازه گیری بکنیم. جای 
خالی انسان در برنامه ریزی توسعه را می توانیم در نظام دانش که مربوط به آمار، سنجش، گراف، 
جدول و نظایر آن است فهمید. دکتر فاضلی با بیان این که در زندگی روزمره انسان ها می توان دید 
برنامه توسعه چطور انسان را در نظر نگرفته و می خواهد شیوه ای همگن تحت عنوان »توسعه ملی« را 
جدا از آن تفاوت ها و تمایزات فرهنگی، قومی، منطقه ای، بومی و...ارایه کند، اضافه کرد: یعنی فرهنگ 
فولکلور تحت عنوان توسعه حذف می شود. مثلا ما یک نظام مدرسه ای درست می کنیم که نمی 
تواند زبان ها، گویش ها، پوشاک و کلا قابلیت های هر شهر و روستا را در نظر بگیرد. یا مثلا برنامه ای 

برای شهر خلاق خوراک رشت که مفهومش از سوی یونسکو درست شد را بسازد.
ایران تنها کشور محروم از تنوع فرهنگی

وی تصریح کرد: و این جا است که من می گویم »کاستی فرهنگ«، یعنی ما در تهران مدرسه ای 
داشته باشیم که در کنار ما نه بلوچ هست، نه گیلک، نه ترک، نه... و این بحران کسل کننده و ملال 
انگیزی را بوجود می آورد. به گونه ای که اجازه نمی دهد اروپایی با فرهنگ خودش، آسیایی با فرهنگ 
خودش و بدتر از آن مناطق مختلف کشورمان با فرهنگ و لباس خودشان در شهر تردد کنند و در 
نهایت تنها ملت دنیا که محروم از تنوع فرهنگی است ملت ایران است. یعنی در یک مدرسه بچه ها از 
نژادها، فرهنگ ها و ادیان مختلف نیستند، ممکن است گیلک و کُرد و لرُ و... باشند ولی با لباس محلی 
و گویش محلی خود نیستند. و به بیان دیگر حاصل هشتاد سال برنامه ریزی توسعه در کشور حذف 
این تنوع های فرهنگی بود! در حالی که هر جای دنیا بروید حاصل تنوع فرهنگی تمام دنیا را در همان 
کشور می بینید. اما سیاست های توسعه در ایران خذف انسان و فرهنگ بود و حالا می توانیم برایش 
جشن بگیریم!!! چون چیزی که الان هست انسان نیست، بلکه یک عده آدم های یک شکل با مانتو یا 
چادر و یا کت و شلوار است که نشانی از فرهنگ خود شخص را به همراه ندارد. و این موضوع در تمام 

نمادهای دیگر از جمله ساختمان سازی، شیوه زندگی و ... دیده می شود.
کوربینی جمعی در نظام دانش

مؤلف و مترجم چهل عنوان کتاب در حوزه علوم انسانی و‌ فرهنگی با طرح این سوال که اما چی شد 
که ما اینطور شدیم؟؟ گفت: من یک علت یعنی بنیادی ترین علت را در »نظام دانش« می دانم. زبانی 
که ما برای برنامه نویسی بکار می بریم نمی تواند زبان، باورهای فلکلور و ...را همراه توسعه حمل کند و 
هنوز هم مثلا برای سخنرانی می گویند آمار داری؟پاورپوینت داری؟‌ یعنی ادای به روز بودن در بیاوریم 
نه ارایه متن. بدین معنی که من با آمار و پاورپوینت دارم روزآمد حرف می زنم! انگار نوعی »کوربینی 

جمعی« در برنامه های توسعه ایرانی بوجود آمده است.
علاقه نظام سیاسی به ارایه آمار

وی افزود: نکته دوم این که میل ما به عمران و ساخت و ساز بر می گردد به »نظام سیاسی«. از همان 
زمان، پهلوی می خواست نشان بدهد چیزی را به شکل نماد، حجم و آمار درآورده تا به جامعه بگوید که 
کارآمد است. و این یک میل سیاسی ناشی از گفتمان سیاسی است. یعنی حاکمیت به جای این که میل 
به حرکت رو به بالای کل نظام اجتماعی داشته باشد، می خواهد یک حرکت نمایشی داشته باشد و اینقدر 
این نمایش مبتذل می شود که علم هم می شود تعداد مقالات علمی ما در دنیا!! و این یعنی کالایی شدن 
علم)!( تا در گفتمان نمایش سیاسی رتبه ما برود بالا)!(ولی آیا علم موثر و معرفت موثر خلق می کنیم؟ 

حذف حوزه های فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی از توسعه
وی ادامه داد: گفتمان های توسعه در ایران بیش از حد سیاسی است. البته در همه جا، »توسعه« 
لاجرم سیاسی است ولی این که بیش از حد سیاسی باشد بدین معناست که حوزه های فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی و ..‌ نمی توانند عملکرد خودشان را داشته باشند. و هیچکدام از قلمروهای زندگی 
اجتماعی نمی توانند عرضه خودشان را داشته باشند و همه باید در گفتمان سراسری خودشان را موجه 

بسازند بدون هیچ ارتباط ارگانیک و صرفا بر پایه ارتباطات مکانیکی!
و دلیل سوم حذف انسان از توسعه، تجربه تاریخی زندگی اجتماعی ماست.

آلزایمر فرهنگی اجتماعی
وی با طرح این سوال که چرا ما در موقعیت تاریخی قرار گرفتیم که دچار آلزایمر فرهنگی اجتماعی 
شدیم؟؟!! گفت: انگار ضربه سهمگینی بر ملاج ما خورده و ما هشتاد سال بیهوش شدیم و حافظه 
تاریخی- اجتماعی- فرهنگی ما به شدت ضعیف شده. بنابراین به نظرم جای خالی انسان در توسعه 

کشور ریشه در گفتمان تاریخی ما دارد. 
توسعه و کارآمدی دولت

دکتر فاضلی ادامه داد: اگر توسعه را به معنای شکل تغییر یافته تمام نظام اجتماعی سیاسی به منظور 
تعالی در زندگی اجتماعی سیاسی بدانیم آغازش برمی گردد به زمان فتح علیشاه قاجار بعد عباس 
میرزا، ناصرالدین شاه و مشروطیت. یعنی میل ما به تغییر سازمان یافته و آگاهانه جامعه برمی گردد به 
زمان فتح علیشاه که در مواجه با سفیران این میل را پیدا می کند که دولت زندگی اجتماعی مردم را 
کم کم اصلاح بکند. یعنی مردم در زمان فتح علیشاه تقاضا ندارند ولی در زمان ناصرالدین شاه مردم 
خودشان تقاضای تغییر دارند و اولین ترور سیاسی می شود ترور ناصرالدین شاه که آغاز یک تحول در 
ایران بود و این که اگر شاه نتواند به مطالبات مردم پاسخ بدهد مردم او را می کُشند. یعنی مردم می 
خواستند حاکمیت کارآمد باشد. و »کارآمدی« برای مردم مهم شد نه »کاریزمایی« و اگر شاه نتواندبا 
ترور، یا نفرت عمومی یا تبعید روبرو می شود. تا زمان مشروطه که مردم خواستار حکومت شاه بر 
اساس قانون شدند نه به عنوان ضل الله! بنابراین »توسعه« از »مشروطه« بیشتر مهم می شود و این 

که دولت باید به خواسته های مردم تن بدهد. 
توسعه حداقلی در زمان جنگ جهانی

به گفته وی در دوره رضا شاه سیستم توسعه به معنای معاصرش آغاز و سازمان برنامه در سال ۱۳۲۷ 
شکل می گیرد و از آن موقع ما وارد فضایی می شویم که تا امروز ادامه دارد و کل برنامه توسعه ما 
مبتنی بر اشیا می شود.  وی با اشاره به وضعیت بد کشور در دوران پهلوی اول و وجود بزرگترین 

قحطی در سال ۱۲۴۹ در ایران و دومین قحطی در سال ۱۲۹۶ همچنین افزایش خشکسالی،گرسنگی، 
بیماری و جنگ جهانی اول و وجود روس و انگلیس و عثمانی در ایران و نبود نظام سیاسی درست که 
باعث مرگ و میر نصف جمعیت ایران از فقر و بیماری و ناامنی می شوند اضافه کرد: و در آن زمان 
رضا شاه به عنوان منجی ایران توسط بعضی از افراد سیاسی و همچنین اراده انگلیس و دیگر کشورها 
سر کار می آید. بنابراین طبیعی است که در آن شرایط بحرانی دنبال سواد عالیه و فرهنگ و نظایر آن 
نباشند. بلکه سعی کنند بهداشت اولیه را مستقر کنند، مردگان را جمع آوری کنند، درمان حداقلی را 
امکان پذیر سازند، ناامنی را به حداقل برسانند و بیگانگان )روس و انگلیس و عثمانی(که در کشور بودند 
را سامان بدهند. بنابراین طبیعی است که آن موقع تخیل اجتماعی این بوده که ایران به سامان اولیه 
برسد. یعنی از کارکرد یک مدرسه، دانشگاه، پل و... انتظارات حداقلی وجود داشت نه به معنی آموزش 
کیفی و پیشرفت کیفی، بلکه همین قدر که ترس را از کوچه ها جمع کنند. و طبیعی است که در آن 
شرایط نمی شد در مورد فرهنگ و انسان و ... حرف زد. بر خلاف اروپا که از رنسانس شروع کرد و به 
تدریج مسایل خودش را حل کرد و به جایی رسید که توسعه به معنای رشد خلاقیت، مشارکت موثر 

و کارآمد مردم در زندگی و سیاسی و دموکراسی جلوه گر شد.
سیاست نمایشی دولت و تشکیل دولت رانتی

این استاد داشگاه با تاکید بر این که توسعه در ایران موقعی شکل گرفت که فرهنگ مرده بود و انسان 
امکان رشد نداشت گفت: همزمان با استخراج نفت در سال ۱۲۹۸ در چاه های مسجد سلیمان و از آن 
سال تا ۱۳۴۰ که حدود ۴۲ سال طول کشید تا ما پالایشگاه داشته باشیم و نفت تبدیل به منبع اصلی 
درآمد ایران بشود، یواش یواش فاجعه جدید دامنگیر ما شد. و دولت کم کم نیازش به کار و کوشش 
مردم کم شد و وابسته شد به نفت. در نتیجه به جای این که انسان ها، فرهنگ ها، زبان ها، هنرها، 
صنایع و ..‌. را درگیر توسعه بکند، درگیر این شد که منابع را استخراج کند و بفروشد و یک سیاست 
نمایشی درست کند برای حفاظت از دولت و یک دولت رانتی را شکل بدهد. و از سال ۱۳۴۰ به طور 
کامل به اقتصاد نفتی وابسته شدیم و ملت را گذاشتیم کنار. و اقتصاد نفتی برایمان زندگی نمایشی و 
سیاست نمایشی رقم زد! یعنی حذف شهروندان از توسعه به کمک منابع نفتی و پیامد آن دولت تمرکز 
گرا و استبدادی شکل گرفت. بنابراین تاریخ ایران سراسرش استبداد نبوده است و این حرف ناشی از 
عدم شناخت درست ما از تاریخ مان است. چون استبداد به معنای مرسومی که داریم از دوره رضا شاه 
شروع می شود یعنی طی صد سال اخیر. قبل از آن ممکن است پادشاهان امیال استبدادی داشته 

باشند اما ابزارش را نداشتند و تازه همه ی پادشاهان هم امیال استبدادی نداشتند.
ورود پدیده استبداد و گفتمان انسان زُدا و فرهنگ گریز

وی اظهار داشت: بنابراین استبداد به عنوان یک پدیده جدید، وارد زندگی شد و دوم عدم نیاز دولت 
و حاکمیت به ملت و سوم تمرکزگرایی اداری و سیاسی که در نتیجه دولت جدید بوجود آمد و باعث 
شد فرهنگ، زبان و دانش ها را از درون گفتمان توسعه حذف کند و گفتمان انسان زُدا و فرهنگ 

گریز شکل بگیرد.
بحران محیط زیست

دکتر فاضلی با بیان این که گفتمان توسعه در ایران گفتمان یک دست نیست، افزود: اما عواملی 
باعث شد که ما بازاندیشی کنیم. عواملی از قبیل بحران محیط زیست )بعد از حدود صد سال فروش 
آب و خاک و باد و کل هستی ما( به این نتیجه رسیدیم که محیط زیست مان را به بدترین شکل 
ممکن داریم از دست می دهیم و به زودی بسیاری از مناطق ما قابل سکونت نخواهد بود و امیدوارم 
این عاملی باشد که لااقل بیدار شویم. و خوشبختانه به نظر می رسد سازمان مدیریت گیلان این را 

احساس می کند.
ایران عصبانی ترین کشور دنیا

وی ادامه داد: عامل دوم این که گفتمان توسعه در صد سال اخیر نه تنها نتوانست آرزوهای ما را جامه 
عمل بپوشاند بلکه بیشتر احساس نارضایتی از زندگی و بحران اجتماعی به همراه داشت. متاسفانه 
طبق بررسی مرکز فالوپ ایران عصبانی ترین کشور دنیا است! )آن هم در فضای صلح!!!( در ایران به 
لحاظ پرونده های قضایی به نسبت جمعیت بالاترین رتبه را داریم. افسردگی ها، نزاع های خیابانی، 

خودکشی ها و آسیب های اجتماعی روز به روز بیشتر می شود.
ضرورت بازاندیشی گفتمان توسعه با حضور همه رشته ها

وی با اشاره به این که خودِ دانش در حال تغییر است گفت: باید گفتمان توسعه را در کشور باز 
اندیشی کنیم، چون گسترش علوم اجتماعی در عرصه های مختلف نشان می دهد که نباید گول زرق 
و برق ساختمان ها و تکنولوژی را بخوریم و توسعه را فقط نباید اقتصاددانان طراحی کنند و یا فقط 
کارشناسان آمار نظر بدهند. بلکه باید فیلسوف ها، جامعه شناسان، متخصصین فرهنگ، زبانشناسان، 
ادیبان و هنرمندان هم در این امر مشارکت و نقش تاثیر گذار داشته باشند. این که گفتند اهداف 
برنامه باید سنجش پذیر باشد غلط بود، ارایه آمار را به اسم علم جا زدیم. گراف و جدول را به مردم 

ایران تحمیل کردیم. 
قرارندادن گفتمان توسعه در پوسته نمایش

وی در خاتمه گفت: حالا باید سازمان برنامه به این فکر کند که یک فیلسوف و جامعه شناس و مردم 
شناش بیاید در مورد توسعه صحبت کند. البته اقتصاد دان و آمار واجب هستند ولی بعد از این که 
بینش و دانش و نگرش شکل گرفت و ما فهمیدیم که واقعیت چیست. از سوی دیگر ما گاهی از زبان 
مدیران چیزهایی می شنویم که تعجب آور است. این که یک رییس جمهور، رییس و یا مدیری بگوید 
من می دانم واقعیت چیست در واقع ابله و جاهل است و یا دچار توهم شده است. چون اگر انسان باشد 
باید بگوید من نمی دانم واقعیت چیست و برای من توضیح دهید که واقعیت اجتماعی چیست. چون 
این بلاهت محض است که فکر کنیم به عنوان وزیر و مدیر و رییس واقعیت را می دانیم و با این جمله 
عوامانه که می گویند »ما با مردم در ارتباط هستیم پس ما می دانیم که واقعیت چیست« دچار توهم 
شویم. شاخه های جدیدی از جامعه شناسی در جامعه دارد شکل می گیرد و وارد فضای عمومی می 
شود که از رییس جمهور، وزیر، رییس و مدیر طلب می کند از دیگران کمک و مشاوره بگیرند و از اهل 
فن بخواهند که واقعیت را برایشان روشن کنند. البته امیدوارم درست عمل کنیم و از یک نظام دانشی 

دیگر استفاده کنیم و آن را در پوسته نمایشی قرار ندهیم.
امیدوارم تک تک ما متوجه بحران های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی که 

گریبان کشور را گرفته باشیم و برای برون رفت از این وضعیت از همه رشته ها کمک بگیریم. 
متاسفانه در روند توسعه کشور سهم همه رشته ها را حذف کردیم و دادیم به اقتصاد دان، آن هم نه به 
اقتصاد دان واقعی، بلکه دادیم به یک مدرک پرست که فقط توانسته وفاداری خودش را به ایدئولوژی 
ثابت کند. چون اگر واقعا اقتصاد دان باشد می فهمد که کارشناس آمار نمی تواند به تنهایی برنامه 
ریزی کند. بنابراین جای خالی انسان و جای خالی فرهنگ را باید پر کنیم. باید بیدار بشویم قبل 
از این که دیر بشود. باید مدیران، دانشگاهیان و کل مردم با احساس مسولیت بیدار شوند و به این 
فکر کنند که توسعه در گیلان باید گیلانی باشد قبل از این که ایرانی یا جهانی باشد، همین طور در 

استان های دیگر.


